
 
 
 
 
 

153

  پژوهشي تاريخ اسلام-فصلنامه علمي 

  اولهم، شماره ردچهاسال 
   53، شماره مسلسل 1392 بهار

  
  

  7واكاوي متون زهد و بررسي ارتباط مشايخ صوفيه با امام كاظم
  

   29/2/92 :تاريخ تأييد    15/12/92 :تاريخ دريافت

  ∗محمد سوري
ز حـدود   هـاي عرفـاني در جهـان اسـلام، ا           گيري طريقت   هرچند زمينه شكل  

  هـا بـه سـدة       ود، صورت نهايي اين طريقـت     هاي چهارم و پنجم آغاز شده ب        سده
هـا، سلـسله خـود را از طريـق          بيشتر اين طريقـت   . گردد  هفتم و پس از آن برمي     

 6 به رسول خـدا    7 تا اميرالمؤمنين علي   7ويژه امام رضا    امامان شيعه و به   
ويـژه    ري از امامان و بـه     شود كه چه تصوي    حال، اين پرسش مطرح مي     .رسانند  مي  

 در زهد و عرفان اسلامي وجود داشته كـه بـه پـذيرش ايـشان بـه         7امام كاظم 
هاي عرفاني انجاميده است؟ در برخي از منابع، ادعا           عنوان يكي از اقطاب سلسله    

. انـد    ارتبـاط داشـته    7شده است كه برخي از مشايخ متقدم صوفيه با امام كاظم          
گـاه ميـزان صـحت و سـقم         زهد را معرفي و آن    هاي    مقاله حاضر، نخست كتاب   

 و به اين نتيجه      روايات حاكي از ارتباط مشايخ صوفيه با آن حضرت را بر رسيده           
هاي زهد و عرفان فقط به اختصار از اميرالمـؤمنين            رسيده است كه اولاً در كتاب     

 7 ياد شده است و از ديگر ائمه و به ويژه امام كاظم            7 تا امام صادق   7علي

                                           
  . پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلاميعضو هيأت علمي ∗



 
 
 
  
 

  
  
  

  7واكاوي متون زهد و بررسي ارتباط مشايخ صوفيه با امام كاظم
 

 
 
 
 

154

اً ذكري در ميان نيست؛ ثانياً هرچند ديـدار يكـي از مـشايخ صـوفيه، يعنـي                  مطلق
وبيش قابل اثبات است، ولي همين ديدار هم در   كم7شقيق بلخي، با امام كاظم   

گيـري     و لذا در تـاريخ عرفـان و شـكل           است يك از متون عرفاني ذكر نشده       هيچ
م چگونگي و چرايـيِ     بنابراين، براي فه  . هاي عرفاني تأثيري نداشته است      طريقت

هاي عرفاني، مراجعه بـه متـون زهـد و تـصوف         به سلسله  :ورود اسامي ائمه  
  .كارگشا نيست و بايد به دنبال دلايل ديگري براي آن بود

، عرفان اسلامي، پير طريقت، زهد، تصوف، مـشايخ         7 امام كاظم  :هاي كليدي واژه
  .صوفيه
  
  مقدمه

اي دارد و فـرد سـالك بايـد     ش بسيار برجستهدر عرفان اسلامي، پير يا شيخِ طريقت نق   
براي پرهيز از گمراهي، همه مراحل سلوك را زير نظر وي بپيمايد و حتي اراده خـود را در                   

مـن لـيس لـه شـيخٌ فـشَيخُه          «: انـد   اين اهميت تا جايي است كه گفتـه       .  او محو كند   ٔاراده
 نيـست كـه بتـوان        عارفان بر اين باورند كه سلوك طريقـت، دانـشي رسـمي            ١.»الشيطان

سـينه بـه      به  خودآموز به آن دست يافت، بلكه پير، تربيتي معنوي را با نَفَسِ پاك خود سينه              
تـر ايـن امـور را بـه همـين شـيوه               گونه كه خودِ پير نيز پـيش        كند، همان   سالك منتقل مي  

  .فراگرفته است
-همـان .  اسـت  دريافت امور باطني از پير مانند نقل حديثِ پيامبر و امام در علم حديث             

طور كه نقل روايت از محدثان، تنها در صورتي اعتبار دارد كه سند روايت به پيامبر يا امـام                   
در علـم حـديث   . برسد، در عرفان نيز سلسله پيران بايد به پيامبر برسد تا اعتبار داشته باشد       

ن، پير دهد ـ خواه شفاهي يا كتبي ـ و در عرفا   مي» اجازه نقل حديث«استاد به شاگرد خود 
ها طريقت عرفاني در عرفان اسـلامي وجـود دارد كـه همـه                ده. پوشاند  به سالك خرقه مي   

نكته مهم اين است كه نقـش       . رسانند   مي 6ها سند خرقه خود را در نهايت به پيامبر          آن
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معـروف  «اين سندها عموماً بـه      . ها بسيار پررنگ است     تر اين طريقت  امامان شيعه در بيش   

 و پدران بزرگوارشـان تـا اميرمؤمنـان و پيـامبر            7يشان به امام رضا   و از طريق ا   » كرخي
  ٢.رسد مي

تا . گردد  گيري نهايي اين سندها از نظر تاريخي به حدود سده هفتم هجري برمي              شكل
در . گونـه سـندها نيـست       پيش از اين تاريخ، در متون پرشمار زهد و تصوف، خبري از ايـن             

نظـر واقعيـت تـاريخي، ميـان افـرادي كـه در ايـن               آيـا از    : گرددجا پرسشي مطرح مي   اين
ها هستند، رابطه استادي و شاگردي يا مرادي و مريـدي وجـود داشـته اسـت؟ آيـا                     سلسله

آوردن نام امامان در اين سندها داراي پشتوانه فكري و نشانه پيـشوايي معنـوي ايـشان در                  
-وفيان است؟ در اين   دليل و بر ساخته ذهن ص       كه نوعي ادعاي بي   ميان صوفيه است يا اين    

جا بحث در چرايي ورود نام امامان در سندهاي صوفيه نيست؛ زيـرا خـود بحثـي جداگانـه                   
طلبد، بلكه بحث در اين است كه متون كهن زهد و تـصوف، چـه تـصويري از امامـان                      مي

هـاي صـوفيه      ساز ورود نـام ايـشان در سلـسله          تواند زمينه   كنند و آيا آن تصوير مي       ارائه مي 
  باشد؟
همـراه بـوده    » زهـد «اي به نـام       گيري عرفان اسلامي با پديده      كه شكل كته ديگر اين  ن
اي داشتند    پيامبر و امامان و بسياري از اصحاب و تابعان و تَبع تابعان، زندگي زاهدانه             . است

سده نخستين هجري و اوايل سده دوم، دوره زهد محض است؛       . كردند  و به زهد دعوت مي    
به عرفان تبديل نشده و ويژگي اصلي آن پشت پا زدن بـه دنيـا، بـه                 يعني زهدي كه هنوز     

ارزشي دنيا يا به سبب خوف از عذاب آخـرت و تـا حـدودي رغبـت بـه بهـشت و                        دليل بي 
پس از آغاز عصر كتابت و از اواخر سده دوم هجري به بعد، برخـي از                . هاي آن است    نعمت

زهدآميز پيامبر و اصـحاب و ديگـر        زهاد كه اغلب گرايش حديثي داشتند، مجموعه روايات         
هايي از قبيل كتاب الزهد يا كتاب الرقـائق بـر             هايي گردآوري كردند و نام      زهاد را در كتاب   

هـاي زهـد نيـز        طور كه زهد، زمينه پيدايش عرفان را فراهم كـرد، كتـاب           همان. آن نهادند 
هـاي زهـد     كتابتر مطالبي كه در  بيش. اي براي پيدايش ادبيات عرفان و تصوف شد         زمينه
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  .هاي عرفاني مورد اشاره قرار گرفته يا شرح و بسط يافته است وجود دارد، در كتاب
عرفان اسلامي كه در اواخر سده دوم به تدريج راهش را از زهد جـدا كـرده و حيثيـت                    

آنچه باعث شـد عرفـان از       . اي يافته بود، در سده سوم به اوج شكوفايي خود رسيد            جداگانه
ود، اين نكته بود كه زهد در خصوص ايـن دنيـا تنهـا جنبـه سـلبي و نفيـي                     زهد متمايز ش  

داشت؛ يعني ترك دنيا در اين دنيا و رسيدن به نتيجه و پـاداشِ آن در آخـرت؛ ولـي نگـاهِ                      
عرفان (عرفان اين بود كه بالاترين پاداشِ آخرت را كه همان قُربِ الهي و شناخت خداوند                

 سـوم ـ از قبيـل    ٔ عارفـان بـزرگ سـده   ٣.ب فـرد كنـد  است، در همين دنيا نصي) يا معرفت
ذوالنون مصري، سهل تستري و جنيد بغدادي ـ همواره در متون عرفانيِ بعدي، سرمشق و  

مشي عرفان را  هاي ايشان، خطي اند و سخنان و حكايات و آموزه         عارفان به شمار آمده    ٔاسوه
  .هاي بعد تعيين كرده است در سده

هاي كوتاه آغـاز       سده دوم هجري مسير خود را با نگارش رساله         ادبيات عرفاني از اواخر   
هاي جامع عرفاني مانند اللُمع نوشـته ابونـصر           كرد و در طول سده چهارم، با پيدايش كتاب        

، قـوت القلـوب نوشـته       )380. ف(، التعرف نوشته ابوبكر كلابـادي       )378. ف(سراّج طوسي   
بـه  ) 406/407. ف(ه ابوسـعد خرگوشـي      و تهذيب الأسرار نوشـت    ) 386. ف(ابوطالب مكي   

در واقع، بخش عمده ادبيات عرفاني پس از اين دوره تكرار سخنان پيـشينيان              . كمال رسيد 
  .است و نوآوري خاصي ندارد

گفتـه زهـد   شود كه نقش امامان در متون پـيش   اكنون پرسش گذشته دوباره مطرح مي     
 آيا اين تصوير بـا نگـاهي كـه در           كنند؟  چيست و اين متون چه تصويري از ايشان ارائه مي         

هاي بعد به امامان شده و ايشان را سرسلسله مكاتـب عرفـاني مطـرح كـرده سـازگار                     سده
  است؟

ايـن مقالـه    . بررسي تصوير همه امامان در متون زهد، از حوصله يك مقاله بيرون است            

مان نوشتار حاضـر در دو بخـش سـا        . پردازد   در اين متون مي    7صرفاً به نقش امام كاظم    
كنـد و حـضور امـام       هاي زهد را بـه اختـصار معرفـي مـي            بخش نخست كتاب  : يافته است 
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 در برخي از منابع حديثي شيعه و سني، ادعا شده اسـت   ٤.رسد را در آن آثار برمي     7كاظم
در . اند  كه تعدادي از مشايخ صوفيه با آن حضرت مرتبط بوده و از ايشان كسب فيض كرده               

  .شودارتباط و ميزان صحت آن بحث ميبخش دوم، از چگونگي اين 
  

  متون زهد
ها و ديگر منابع كهن، حـدود صـد عنـوان كتـاب      ها و فهرست شناسيلاي كتاب   از لابه 

 بـه صـورت   - حـدود بيـست اثـر   - كه بخش اندكي از آن ٥توان شناسايي كرد الزهد را مي  
بحـث حاضـر    خطي به ما رسيده و تعداد چهارده اثر به صـورت چـاپي وجـود دارد كـه در                    

ترين كتاب الزهد از زاهد و محدث شيعي ابوحمزه ثابت بـن دينـار                قديم. بررسي شده است  
 و  ٦، شاگرد امامان چهارم تا ششم است كه فقط نـامي از آن بـاقي مانـده                )150. ف(ثمالي  

آيد كه در زهد     اولين كتابي به شمار مي     ٧ ،)181. ف(كتاب الزهد عبداالله بن مبارك مروزي       
  .كامل به دست ما رسيده استبه صورت 

 كتـاب : ها عبارتنـد از     هاي موجود، به ترتيب تاريخ درگذشت نويسندگان آن         ديگر كتاب 
. ف (رؤاسي جراّح بن وكيع الزهدِكتاب   ٨ ،)185. ف( موصلي عِمران بن معافي الزهدِكتاب
 آن بـاقي    كه بخش كوچكي از   ) 212. ف(اموي مصري    موسي بن اسد الزهدِكتاب  ٩،)197

فـي الـدنيا و      الزهـد كتاب  ١١،)241. ف (مروزي حنبل بن احمد الزهدِكتاب  ١٠مانده است؛ 
) 275. ف (سجـستاني  ابـوداوود  الزهـدِ كتـاب   ١٢،)243. ف (كوفي سري بن از هناّد  مافيها

اي از آن موجـود       كه خلاصه ) 277. ف(الزهدِابوحاتم رازي    كتاب ١٣صاحب سنَنُ أبي داوود،   
. ف(عاصـم شـيباني       ابـي      الزهدِ ابن     كتاب ١٥،)281. ف(دنيا    ابي     الزهدِ ابن    كتاب  ١٤است؛
 الفوائـد و الزهـد و        كتـاب  ١٧،)340. ف( معني الزهد از ابو سعيد بن اعرابي بصري          ١٦،)287

  ١٩،)458. ف( الزهد الكبيرِ ابوبكر بيهقي        كتاب  ١٨،)348. ف(الرقائق و المراثياز جعفرخُلْدي     
  ٢٠).463. ف(دِ خطيب بغدادي الزهكتاب 

- حديث و سخن و حكايت را شـامل مـي          8500هاي يادشده، در مجموع بيش از         كتاب
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پـس از رسـول     .  است 6اي از اين آثار، احاديث زهدآميز رسول خدا         بخش عمده . گردند

 از بسياري از صحابه و تابعان و تَبعِ تابعان و زهاد و صوفيه، سخناني وجـود دارد                  6خدا
 ايشان نقل شده، ولي حجم رواياتي كه دربـاره امامـان وجـود              ٔاتي از زندگي زاهدانه   يا حكاي 

همـه مطالـب    . دارد، در مقايسه با برخي ديگر از صحابه و تابعان يا زهاد بسيار اندك است              
هاي زهد بر حسب افراد تنظيم شده         برخي از كتاب  . رسد  مربوط به امامان به ده صفحه نمي      

 7طالـب   از ميان ائمه، تنها علي بن ابي      . بابي مستقل قرار گرفته است    و اخبار هر فرد در      

هـا بـا زهـاد ديگـر      البته حجم اخبار اين .  داراي باب مستقل هستند    7و علي بن الحسين   

، امـام   7امام حـسن   ،7طالب  ها از علي بن ابي      در اين كتاب  . اصلاً قابل مقايسه نيست   

دك سـخناني نقـل شـده و گـاه           ان 7 و امام محمدباقر   7، علي بن الحسين   7حسين

هـيچ سـخن يـا حكـايتي از امـام جعفـر       .  به روايـت ايـشان اسـت       6احاديثي از پيامبر  

شـگفت اسـت كـه      .  وجود ندارد و فقط در چند جا ايشان راوي حـديث هـستند             7صادق
مبارك متوفـاي   از ابن (گيرند    هاي موجود، حدود سيصد سال از ادبيات زهد را در برمي            كتاب
هـا حتـي يـك كلمـه از امـام             ولـي در مجمـوعِ آن     ) 463بغدادي متوفـاي     تا خطيب    181

منـسوب بـه    » تفـسير عرفـاني   «با درك اين مطلب، بهتر  دربـاره         .  وجود ندارد  7صادق
انـد، از قبيـل    هـاي اخيـر بـه وي نـسبت داده     اي كه در سده ايشان يا آثار زاهدانه و عارفانه     

 كه موضوع سخن ماسـت،      7از امام كاظم  چنين  هم. توان داوري كرد    الشريعه، مي مصباح
و ) 161. ف(عصران ايشان، از قبيل ابراهيم ادهم         كه از هم  مطلقاً هيچ يادي نشده، حال آن     

  .ها و بلكه صدها سخن و حكايت وجود دارد ، ده)181. ف(فُضَيل بن عِياض 
رتبط بـا   بهره است، بلكه برخي حكايات م ـ       تنها از حضور امامان تقريباً بي       ادبيات زهد نه  

ذم امامـان و    دربردارنده مطـالبي در     مبارك و ابوحاتم رازي،       الزهدِ ابن ايشان، مثلاً در كتاب   
  ٢١.استاثبات برتري ديگر زهاد 
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 مطالب مربـوط بـه امامـان        ٔهمه فرضاً اگر كه آيد  مي دست به چنين زهد يها  كتاباز  
. داد نخواهـد  رخ يـات ادب ايـن  در جـدي  تغييـر  هـيچ  كنـيم،  حذفها     كتاب اين از شيعه را 

 ادبيـات  در ٢٢،اند  گران معاصر ياد كرده   برخي پژوهش  كه »تشيع معنويت «از گفت توان  مي
براي مثال سخنان و حكايات مربوط به حسن بـصري يـا             اگر ولي نيست، خبري هيچ زهد

مجمـوع بـه نظـر       در. خـورد  خواهد  جدي ٔلطمه ادبيات اين كنيم، حذف  دوم را  ٔحتي خليفه 
ي موجود زهـد هـيچ تـأثيري در پـذيرش ائمـه بـه عنـوان اقطـاب و                    ها  كتابه  رسد ك   مي

  .هاي صوفيه ندارند هاي آغازين سلسله حلقه
  

  7ارتباط مشايخ صوفيه با امام كاظم
شـقيق  (هاي كهن عرفان و تصوف درباره ارتباط سه تـن از مـشايخ صـوفيه،                  در كتاب 

. اً ذكري به ميان نيامـده اسـت        مطلق 7با امام كاظم  ) بلخي و معروف كرخي و بشر حافي      
حكايت ديدار شقيق بلخي با آن حضرت، نخست در برخـي منـابع حـديثي شـيعه و سـني                    

جـا كـه ايـن مـسأله     از آن. مطرح شده و بعدها به متون عرفانيِ متأخر نيز راه يافتـه اسـت           
اي از آن بـسنده        در ادامـه بـه ذكـر خلاصـه         ٢٣تر در پژوهشي مستقل بررسـي شـده،         پيش
  :مكني مي

از پدرش نقل كـرده اسـت كـه         ) 237. ف( پسر صوفي بزرگ حاتم اصم       ٢٤»نام  خوش«
  : شقيق بلخي به من گفت

نگاهي به مردم انداختم كه     .  در قادسيه توقف كرديم    149در سفر حج به سال      
ها و چادرهاي گوناگون بودند و هر كس به فراخور حال خود به اين سـفر                  با لباس 

انـد، پـس نااميدشـان        ها براي زيارت تو راه افتـاده        ، اين خداوندا«: گفتم. آمده بود 
گـشتم كـه دور از مـردم          افسار چهارپايم در دستم بود و دنبال جايي مـي         » !نكن
فام را ديدم كه سيماي بندگي داشـت و           در همان حال جواني زيبارو و سبزه      . باشم

يده بود  هايش پوش   اي پشمينه روي لباس     جامه. نشانه سجده ميان دو چشمانش بود     
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او «: با خـود گفـتم    . و كفشي عربي به پا داشت و تنها، در جايي دور از مردم بود             
بـه خـدا    . خواهد در مسير سربار ديگـران باشـد          اهل توكل است كه مي     ٔاز صوفيه 

 همـين   .»كنم كه دست از اين كارها بردارد        روم و سرزنشش مي     سوگند نزدش مي  
اجتنبوا كثيراً من الظن إن بعـض       (يق،  اي شق «: كه نزديكش شدم و مرا ديد، فرمود      

ايـن جـوان راز مـرا       «: با خود گفـتم   .  و از من دور شد     ٢٥.)الظن إثم ولا تجَسسوا   
آشكار كرد و از آنچه در دل داشتم سخن گفت و نامم را برد و اين كارها جـز از                    

 شـتابان بـه دنبـالش       .»بايد از او حلاليت بطلبم    . ولي حقيقي خداوند ساخته نيست    
  .تم ولي پيدايش نكردم و از نظرم پنهان شدرف

خوانـد و     ، دوباره جوان را ديدم كه بر تلي از رمل نماز مي           »واقصه«در منزل   
 اعضا و جوارحش افتـاده بـود و از خـوف خـدا اشـك از ديـدگانش          ٔلرزه بر همه  

كـه مـرا ديـد،       همـين  .»نزدش بروم و حلاليت بخـواهم     «: با خود گفتم  . جاري بود 
 اين را   ٢٦).وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحاً ثم اهتدي        (شقيق،  اي  «: فرمود

اين مرد بايد از ابدال باشد؛ زيرا دو بار         «: با خود گفتم  . گفت و از نظرم پنهان شد     
توانـست ضـمير مـرا        ضمير مرا خواند و اگر نزد خدا ارج و قربـي نداشـت نمـي              

  .»بخواند
است مشكش را از آب پر كنـد،        خو  مي. ، او را سر چاه ديدم     »زباله«در منزل   

خداوندا، «: هايش را به آسمان گرفت و گفت        جوان چشم . ولي مشك در چاه افتاد    
مـن جـز همـين      . بخـشي   كني و با طعام نيرو و قوت مـي          تويي كه مرا سيراب مي    

ناگهان ديدم كه آب چاه بالا آمد تا جايي كـه           » !مشك ندارم، پس محرومم نكن    
كش را گرفت و پر كرد و بـا آن وضـو سـاخت و          بر زمين جاري شد و جوان مش      

سپس به طرف تلي از رمل سـفيد رفـت و مـشك را بـا                . چند ركعت نماز خواند   
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بينـي؟    مـي «: با خود گفتم  . گاه مشك را تكان داد و از آن نوشيد        آن. رمل پر كرد  
  .» تبديل كرد٢٧رمل را به سويق

اي شـقيق،   «:  گفـت  .»از نعمت خدا به مـن هـم بـده         «: نزديكش رفتم و گفتم   
. بارد و دستان او بر ما گـشوده اسـت           بيت مي   هاي خداوند پيوسته بر ما اهل     نعمت

پس به پروردگـارت گمـان نيـك ببـر زيـرا او صـاحب گمـان نيـك را نااميـد                      
به خدا سوگند چيزي از     .  سويق و شكر بود      مشك را گرفتم و نوشيدم؛     .»كند  نمي

سير شدم و هم سيراب و تا چنـد روز          هم  . بوتر ننوشيده بودم  آن گواراتر و خوش   
  .باز هم از نظرم پنهان شد. مشك را به او برگرداندم. ميلي به آب و غذا نداشتم

در خاموشـي شـب كنـار    . بار ديگر جوان را پس از مراسم حج در مكه ديـدم  
كه صـبح   تا اين . خواند  خانه خدا با خضوع و خشوع و اشك و آه نماز و قرآن مي             

.  به جاي آورد و هفت بار طواف كرد و از مسجد خـارج شـد               شد و نماز صبح را    
متوجه شدم كه لباسش با آنچه در سفر بـود تفـاوت دارد و مريـدان اطـرافش را                   

از يكـي از    . پرسـند   هـاي مختلـف مـي       كننـد و سـؤال      اند و بر او سلام مـي        گرفته
حمـد  ايشان ابوابراهيم عالِمِ آل م    «: گفت» اين جوان كيست؟  «: اطرافيانش پرسيدم 

موسي بن جعفر بن محمد بن علي بـن         «: گفت» ابوابراهيم كيست؟ «:  گفتم .»است
اگر اين مـسائل در غيـر از خانـدان رسـول     «:  گفتم.»طالب حسين بن علي بن ابي 

  ٢٨ .»كردم افتاد تعجب مي اتفاق مي
ترين روايت از اين حكايـت، در دو كتـاب دلائـل الإمامـه و                 در ميان منابع شيعه، كهن    

) 4اواخر قـرن    . ف( ابوجعفر محمد بن جرير بن رستم طبري آملي          ٔ نوشته ٢٩لمعجزاتنوادر ا 
جا با اندك اختلاف در ديگر منابع شـيعي ـ از   كه به طبري سوم مشهور است، آمده و از آن

سنت،  چنين در ميان منابع اهلهم.  ـ روايت شده است ٣١المعاجز و مدينه٣٠قبيل بحارالأنوار
، نخستين كسي است كه اين حكايت را        )360. ف(ان رامهرمزي   قاضي حسن بن عبدالرحم   
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منابع ديگـر از قبيـل در   . در كتاب كرامات الأولياء كه امروزه مفقود شده، روايت كرده است       
، در تــذكره )662. ف( اربلــي ٣٣، در كــشف الغمــه)597. ف(جــوزي   ابــن٣٢صــفه الــصفوه

) 855. ف(صباغ مالكي      ابن ٣٥و در الفصول المهمه   ) 654. ف( سبط ابن الجوزي     ٣٤الخواص
  .رسند همگي در نهايت به رامهرمزي مي

كـه  نخست اين :  دو نكته در خور توجه است      7درباره ديدار شقيق بلخي با امام كاظم      
نخـستين  ) 728. ف(تيميـه حرانـي       آيا از نظر تاريخ امكان چنين ديداري وجـود دارد؟ ابـن           

كه نسبت به شيعيان بغض و كينـه        وي  . كسي است كه اصل ديدار را زير سؤال برده است         

ه منـصور دوانيقـي در مدينـه        ر و در دو   .ق 149 در سـال     7امـام كـاظم   : گويد  ميداشت  
اند و هيچ گزارشي از سفر ايشان به عـراق در دسـت نيـست؛ زيـرا حـضرت                  سكونت داشته 

 و  چنين امـام بـا آن شـهرت       هم. اولين بار در زمان مهدي عباسي به بغداد فراخوانده شدند         
 بـا ايـن حـال، احتمـال صـحت ايـن       ٣٦.كردند گاه تنها و غريب مسافرت نمي      عظمت، هيچ 

اند و با توجه به     ويك ساله بوده     جواني بيست  .ق 149امام در سال    . داستان بسيار زياد است   

 بر سر امام بعدي، هنـوز  .ق 148 در سال 7اختلافات شيعيان پس از شهادت امام صادق      
چنـان     شيعيان و شهرت ايشان در ميـان عامـه مـسلمانان آن            موقعيت آن حضرت در ميان    
چنين شواهدي وجود دارد كـه امـام در         هم. تنهايي سفر بروند    تثبيت نشده بود كه نتوانند به     

  ٣٧.انددوره منصور نيز سفر يا سفرهايي به بغداد داشته

وفيه  اين است كه چرا در منابع ص       7نكته دوم درباره ديدار شقيق بلخي با امام كاظم        
شـقيق بلخـي بـه تعبيـر مـورخ بـزرگ صـوفيه              . هيچ خبـري از ايـن ديـدار وجـود نـدارد           

از مشاهير مشايخ خراسان و اولين كـسي اسـت كـه در             «،  )412. ف(ابوعبدالرحمان سلَمي   
شهرهاي خراسان از علم احوال سخن گفت و استاد حـاتم اصـم و شـاگرد ابـراهيم ادهـم                    

تر منابع صوفيه ذكر شده و اگر ملاقات او بـا امـام   ش اخبار مربوط به شقيق در بي  ٣٨.»است
تـوان    بنـابراين مـي   . آمـد   شك بايد در منابع صوفيه مـي        در ميان صوفيه شهرت داشت، بي     

انـد و طبعـاً       نتيجه گرفت كه بر فرض صحت اين ملاقات، صوفيه عموماً از آن آگاه نبـوده              
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  ٣٩.اند بيت از آن تأثيري نپذيرفته  نگاه  خود به اهلٔ درباره
  

  گيري نتيجه
بديل وي    در عرفان اسلامي و نقش بي     ) قطب(در مقدمه، نخست از اهميت شيخ و پير         

هـاي    چنين خاطرنـشان كـرديم كـه در همـه طريقـت           هم. در سلوك عرفاني سخن گفتيم    
اند، سلسله پيـران يـا اقطـاب          تدريج تأسيس شده     هفتم هجري به   ٔعرفاني كه از حدود سده    

هـا امامـان شـيعه،        تر اين طريقـت   رسد و در بيش      مي 6 رسول خدا  عرفان در نهايت به   

 6، حلقـه وصـل مـشايخ صـوفيه بـه پيـامبر            7 تا امام علي   7كم از امام رضا     دست
مانده از زهد و عرفـان اسـلامي در      گاه اين سؤال را مطرح كرديم كه متون باقي        آن. هستند

كنند و آيـا ايـن         ارائه مي  7ظمدوره نخستين، چه تصويري از امامان و به ويژه از امام كا           
 بعدي اين اسـت     ٔمسأله. تواند به پذيرش ايشان به عنوان اقطاب تصوف بينجامد          تصوير مي 

كه خارج از متون زهد و عرفان، درباره برخـي از مـشايخ عرفـان ادعـا شـده كـه بـا امـام                         

  .اند  ارتباط داشته و از ايشان كسب فيض كرده7كاظم
مانـده از دوره زهـد و مـرور         تكِ آثار باقي     با بررسي تك   در بخش مربوط به متون زهد،     

 حديث و حكايت، به اين نتيجه رسيديم كـه امامـان، در نگـاه زهـاد، هـيچ                   8500بيش از   

 و امامان پس از ايشان مطلقاً در ايـن آثـار      7اند و از امام كاظم      اي نداشته   جايگاه برجسته 
  .ياد نشده است

 از ديـدار شـقيق بلخـي بـا          7فيه با امام كاظم   در بخش مربوط به ارتباط مشايخ صو      
هاي حديثي شيعه و سني به تفصيل ياد كـرديم و بـه ايـن نتيجـه                   ايشان، به نقل از كتاب    

رسد از نظر تاريخي نيز احتمال وقوع آن        رسيديم كه احتمالاً اين حكايت درست به نظر مي        
 ديدار وجود ندارد و از اين    ولي در آثار عرفان و تصوف هيچ بازتابي از اين         . بسيار قوي است  

  .رو، تأثيري در نوع نگاه عارفان به امام نداشته است
 ارتباط برخي مشايخ    ٔكه نه از متون زهد و عرفان و نه از حكاياتي كه درباره            خلاصه آن 



 
 
 
  
 

  
  
  

  7واكاوي متون زهد و بررسي ارتباط مشايخ صوفيه با امام كاظم
 

 
 
 
 

164

تـوان   هاي غيرعرفاني روايت شده است، نمي  و ديگر ائمه در كتاب7صوفيه با امام كاظم 
جا كـه بتـوان     اند، تا آن    ائمه جايگاه خاصي در عرفان اسلامي داشته      به اين مسأله رسيد كه      

.  بـه مـشايخ صـوفيه بـه شـمار آورد           6 انتقال معنويت از رسـول خـدا       ٔايشان را واسطه  
هاي هفتم به بعد، به پـذيرش ائمـه بـه عنـوان         بنابراين، براي بررسي تحولاتي كه در سده      

  .بوداقطاب عرفان انجاميد بايد دنبال دلايل ديگري 
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  هانوشتپي

                                           
سـسه  مؤ:  تصحيح هرمان لندلت، تهران    كاشف الاسرار، نورالدين عبدالرحمان كِسرقْي اسفرايني،     . 1

 .147، ص 1358مطالعات اسلامي دانشگاه مك گيل، 
لخير  شـيخ ابوسـعيدِ ابـوا      ٔتوان در عبارت ذيل مربوط به سند خرقه         اي از سندي كهن را مي       نمونه. 2

عبـدالرحمان سـلَمي دارد و او از دسـت          ] بـو [ از دست    ;خرقه شيخ بوسعيد  «: كرد  ملاحظه   )440. ف(
بوالقاسم نصرآبادي دارد و او از دست ابوبكرشبلي دارد و او از دست جنَيـد دارد و او از دسـت سـري                       

و از دسـت پـدر   علـي الرضـا دارد و ا  [سِقَطي دارد و او از دسـت معـروف كرخـي دارد و او از دسـت         
پدر خويش، جعفر الصادق دارد و او از دست پدر خـويش،            ] خويش، موسي الكاظم دارد و او از دست       

حـسين  [العابدين دارد و او از دست پدر خـويش            محمد الباقر دارد و او از دست پدر خويش، علي زين          
 او از دسـت مبـارك    دارد و4طالـب  اميرالمؤمنين علي بن ابي] الشهيد دارد و او از دست پدر خويش       

 آ، كتابت شـده در      39 در كتابخانه مركزي قونيه، برگ       1292نسخه خطي شماره    . (6محمد مصطفي 
 .)714تاريخ 

 رؤيـت مـاه در آسـمان،    نصراالله پورجوادي،   : ك. درباره رابطه زهد و تصوف و تحولات آن، ن        . 3
 .113 ـ 112ش، ص 1375مركز نشر دانشگاهي، چاپ اول، : تهران
ي متون عرفان و تصوف در اين زمينه ضرورت دارد كه در نوشتاري ديگر بـه آن خـواهيم                   بررس. 4

اند يا از شش امام اول، سخن به ميان         ياد نكرده  7 نيز يا به كلي از امامان       هرچند در آن كتاب   . پرداخت
 .اند  و امامان پس از ايشان سكوت كرده7آورده و درباره امام كاظم

ق 1415الدوليه،    دارالمعراج: رياض(عبداالله بن مبارك مروزي     كتاب الزهد   احمد فريد در مقدمه     . 5
 سـنت، غلامرضـا عرفانيـان در مقدمـه     اهلزهدِ  هاي    شصت و دو نمونه از كتاب      )153-144، ص   1995
شـانزده  ) ش1402/1361نشر سيدابوالفـضل حـسينيان،      :  حسين بن سعيد اهوازي، چاپ دوم، قم       الزهدِ

شناسـي   كتـاب «اي كـه بـا عنـوانِ     اند، ولي نگارنده در مقاله دِ شيعه را معرفي كردههاي زه نمونه از كتاب 
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 .در دست تدوين دارد، حدود صد اثر را شناسايي كرده است» هاي زهد كتاب

جامعـه  :  محمود فهمي حجـازي و ديگـران، ريـاض         ٔترجمهتاريخ التراث العربي،    فؤاد سزگين،   . 6
سيدحـسين مدرسـي    . 105، بخـش چهـارم، ص     1، ج 1411/1991الإمام محمـد بـن سـعود الإسـلاميه،          

تصحيح محمـد   ( كافي   دهد كه كتاب ابوحمزه ثمالي همان متني باشد كه كليني در            طباطبايي احتمال مي  
ــم ــي، ق ــوان ) 14-17، ص8ش، ج1430/1387دارالحــديث، : حــسين درايت ــا عن صــحيفه علــي بــن «ب

دفتـر  ب شيعه از سه قرن نخـستين هجـري،   ميراث مكتو (آورده است   » و كلامه في الزهد   7الحسين
كتابخانه تخصصي تاريخ اسـلام و ايـران،        : ، قم 445 سيدعلي قَرايي و رسول جعفريان، ص        ٔاول، ترجمه 
 .كند ، ولي حجم كم صحيفه اين احتمال را ضعيف مي)ش1383چاپ اول، 

 ـكتاب الزهد ويليه كتاب الرقـائق       . 1:  است از اين كتاب دو تصحيح در دست       .7 صحيح حبيـب   ت
: تصحيح احمـد فريـد، ريـاض      الزهد و الرقائق     .2؛  )تا  دارالكتب العلميه، بي  :  بيروت   الرحمان الأعظمي، 

ايم كـه تـا حـدودي تـصحيح           ، در متن حاضر از تصحيح دوم بهره برده        1415/1995دارالمعراج الدوليه،   
 . شود انتقادي محسوب مي

 . م 1999ق 1420دارالبشائر الإسلاميه،:، بيروتتصحيح ابوحارث عامرحسن صبريكتاب الزهد،  .8

ق 1404 الـدار،     مكتبـة  :، تصحيح عبدالرحمان بن عبـدالجبار فريـوائي، مدينـه         3ج  كتاب الزهد،   . 9
 .م 1984

تـصحيح  . 1:  اسد بـن موسـي، چهـار بـار منتـشر شـده اسـت             كتاب الزهدِ مانده از   بخش باقي  .10
 Mohammedanischeبش بـا عنـوانِ   در كتـا ) Rudolf Leszynski(رودولـف لزينـسكي   

Traditionen Ǚber das Jüngste Gericht2م، 1909مطبعـه مـاكس شمرسـوف،    : ، برلين .
 Codices Arabici( مخطوطات عربيِ كهن ٔتصحيح رئيف جورج خوري در مجلد دوم از مجموعه

Antiqui (  ني اثري، دسوق  تصحيح ابواسحاق حوي  . 3؛  1972:  آلمانيِ كتاب، ويسبادن   مةبه همراه ترج :
 المكتب الإسـلامي،     :تصحيح بسام عبدالوهاب الجابي، بيروت    . 4م؛  1993ق1413مكتبه الوعي الإسلامي،    

سه چاپ اول و سوم و چهارم در اختيار ماسـت و فقـط بـه چـاپ خـوري دسترسـي                . م1999ق  1420 
 سوم  ٔر ارجاعات از نسخه   گذاري احاديث است، د     با توجه به اين كه چاپ لزينسكي فاقد شماره        . نداريم

 خطي تصحيح شده و بسياري از سهوهاي چاپ لزينسكي را درست كرده اسـت               ٔكه بر اساس دو نسخه    
 . چهارم، همان چاپ رئيف خوري است با حذف تعليقات اؤنسخه. ايم بهره برده
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د، الزه ـ. 1: غلط در دسترس اسـت     احمد بن حنبل، دو چاپ بسيار آشفته و پر        الزهدِ  كتاب   از   .11

اين چاپ فقط دوازده باب آغازينِ كتـاب        . 1981 العربيه،   دارالنهضة: تصحيح محمد جلال شرف، بيروت    
ق 1420دارالكتب العلميـه،    : تصحيح محمد عبد السلام شاهين، بيروت     الزهد،  . 2.  پيامبران را دارد   ٔدرباره
ته است، ولي با توجـه  كدام از اين دو چاپ، كمترين اصول تحقيق علمي صورت نپذيرف        در هيچ . م1999

باعث شگفتي است كه سلَفيان معاصر كه بـه آثـار احمـد     . ايم   دوم از آن بهره برده     ٔتر بودنِ نسخه    به كامل 
كتـاب  دربـاره  . انـد  بن حنبل عنايت ويژه دارند و هر اثر او را دوباره و چندباره تصحيح و تذهيب كرده           

. ق نيز خارج از محدوده آنها صورت گرفته است        اند و دو چاپ فو      هنوز هيچ كاري صورت نداده    الزهد  
ناگفته نماند كه سلَفيان امروز برخلاف حنبليان نخستين، عنايت چنـداني بـه زهـد و تـصوف ندارنـد و                     

بسا همين باعث شده كـه بـه          دانند و چه    گذاران در دين مي     بدعت ترين  صوفيان را در كنار رافضه، بزرگ     
فـضائل  همان طور كـه كتـاب ديگـر او بـا نـام              . ي نشان ندهند  احمد بن حنبل روي خوش     الزهدِ   كتاب

تصحيح حسن حميدسنيد،   (فقط در قم تصحيح و چاپ شده است          7اميرالمؤمنين علي بن أبيطالب   

 . )1425، :المجمع العالمي لأهل البيت: قم

ق 1406دار الخلفـاء،   :فريوائي،كويـت  ج، تصحيح عبد الرحمان بن عبـد الجبـار       2،كتاب الزهد  .12
ص : ك. ن. اسـت » مـا فيهـا    كتاب الزهد في الدنيا و    « اساس اين تصحيح     ٔعنوان كتاب در نسخه   . م1985

 . رسد تر به نظر مي ، كه صحيح41

و  بن محمد م  ابراهي  تصحيح ياسر بن   الأعرابي عنه،  الزهد لأبي داوود السجستاني روايه ابن      .13
 . م 1993ق 1414دارالمشكاه، :  نغُنَيم، قاهرهنب غُنَيم بن عباس

 . م 2000/ ق1421دارأطلس، :  تصحيح منذرسلَيم محمود دومي، رياضالزهد، .14

 .م 1999/ ق1420 تصحيح ياسين محمد سواس، دمشق، دار ابن كثير، الزهد، .15

 تـصحيح   كتاب فيه ذكر الدنيا و الزهد فيها و الصمت وحفظ اللسان و العزله،            : كتاب الزهد  .16
 .م1983/ق1403الدار السلفيه، : ظمي ازهري، بمبئيعبد العلي عبد الحميد اع

  الزهـد وصـفه الزاهـدين،   : اعرابي دو بار با اين مشخصات منتشر شده اسـت   ابن  كتاب الزهدِ  .17
كتـاب فيـه معنـي الزهـد و المقـالات           ؛  1408دارالصحابه للتراث،   : تصحيح مجدي فتحي السيد، طنطا    
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مـا بـه چـاپ      . 1998مطبعه دار الكتب المصريه،     : ره تصحيح خديجه محمد كامل، قاه     وصفه الزاهدين، 

 .ايم طنطا دسترسي نداشتيم و از فقط از چاپ قاهره بهره برده

دارالـصحابه للتـراث،    :  تحقيق مجدي فتحي السيد، طنطا     الفوائد و الزهد و الرقائق و المراثى،       .18
 .م 1989/ ق 1409

دارالجنـان و مؤسـسه الكتـب الثقافيـه،      :بيـروت   تحقيق عامر احمد حيدر،كتاب الزهد الكبير،  .19
 كتـاب الزهـد الكبيـر،     : اين كتاب پيشتر نيز با اين مشخصات چاپ شده بوده اسـت           . م1987/ ق1408

نگارنده به چاپ كويت دسترسي ندارد، ولي بـه نظـر           . 1983دارالقلم،  : الدين ندوي، كويت    تصحيح تقي 
يكي از آشـنايان بـا علـم حـديث در كتـابي             قدر اين چاپ مغلوط و مغشوش بوده است كه          رسد آن   مي

الـدين شـافعي،      ابونصر سـراج    : هاي آن را نقد و بررسي كرده است، با اين مشخصات            جداگانه نادرستي 
 يأخطاء الدكتور تقي الدين الندويفي تحقيق كتاب الزهد للإمـام البيه ـ          : عبثُ الخَلَف بكتب السلف   

مكتبـه المحـدث محمـد زكريـا الكـان دهلـوي،            :  بيروت ،رحمه االله تعالي الذين البهشهاده الدكتوراه     ب
و » عبـث الخلـف بكتـب الـسلف       «شود كـه عنـوان         كتاب حاضر معلوم مي    ٔبا مطالعه . م1999/ ق  1420

 .مناسب است

كتاب الزهد و الرقائق ويليه للمؤلِّف طرق حديث عبداالله بن عمر عـن النبـي                المنتخب من  .20
 .م 2000/ق 1420دارالبشائر الإسلاميه، : ري، بيروت تصحيح عامرحسن صب.في ترائي الهلال

 آمده است كه فردي براي حـاجتي        584 عبداالله بن مبارك، صفحه      كتاب الزهد  در    براي نمونه، . 21

حـضرت  . شـود كـه ايـشان در حـال اعتكـاف هـستند       رود ولي متوجـه مـي     مي 7نزد حسين بن علي   
 7مرد سپس نزد حسن بن علـي      . »كردم  برآورده مي حتماً حاجتت را     اگر در اعتكاف نبودم   «: فرمايد  مي
برآورده كـردن نيـاز     «: فرمايدحسن بن علي مي   . كند  رود و قصه ديدارش با حسين را نيز حكايت مي           مي

 اسـت،  7 تنهايي ذم امام حسين اين قصه به. »برادر ديني از يك ماه اعتكاف براي من ارزشمندتر است     
جـا   در ايـن . اسـت ) 110. ف( كتاب مقايسه كنيم كه از حـسن بـصري    ويژه اگر آن را با سخنِ بعديِ          به

 مـن «: گويد  ثابت مي . رود تا با هم نياز كسي را برآورده كنند          مي) 123. ف(حسن بصري نزد ثابت بناني      
. »برآورده كردن نياز برادر ديني از يك سال اعتكاف براي من ارزشمندتراست         «: گويد  حسن مي . »معتكفم

در معرض القاي بزرگي حسن بصري بـر         و حسن بصري     7رفتار امام حسين  ٔا مقايسه   كتاب ب ٔخواننده  
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كه حكايتِ مربوط به حسن بصري دقيقاً بعـد از حكايـت مربـوط               مخصوصاً اين    .گيرد قرار مي  7امام

: عن أبـي جعفـر، قـال      «: متن عربي اين دو حكايت از اين قرار است        .  نقل شده است   7به امام حسين  
لـو لا اعتكـاف يـل خرجـت         : فقـال . ين بن علي فاستعانبه على حاجه فوجده معتكفاً       جاء رجل إلي حس   

. ثم خرج من عنده فأتى الحسن بن علي فذكرلـه حاجتـه فخـر جمعـه لحاجتـه                 . معك فقضيت حاجتك  
. أما إني قد كرهتأن أعينك في حاجتي و لقد بدأت بحسين، فقال لولا اعتكاف يل خرجـت معـك                  : فقال

: أخبركم أبو عمـر بـن حيويـه، قـال         . حاجهأ خليفي االله أحب إلي من اعتكاف شهر       لقضاء  : فقال الحسن 
،  ]البـصري [الحسن   أخبرنا حميد الطويل، عن   : أخبرنا عبداالله، قال  : حدثنا الحسين، قال  : حدثنا يحيى، قال  

لأنأقـضي  : فقـال الحـسن   . إني معتكـف  : في حاجه لرجل، فقال ثابت    أنها دخل علي قابت البناني لينطلق       
 .» اعتكاف سنهأخي مسلماً أحب إلي منحاجه 
  : ك. براي نمونه، ن.22

Carl W. Ernst. Following Muhammad: Rethinking Islam in the 
Contemporary World Islamic Civilization and Muslim Networks. 
(Chapel Hill: The University of North Carolina Press, 2004), pp. 168-
174. 

آزرمي دخت مـشايخ فريـدني،      ٔ  ، ترجمه » و اخبار اهل تصوف    7حامد الگار، امام موسي كاظم    .23
چنـين محمدرضـا انـصاري قمـي        هم. 55-42،ص  1372 اسفند   -، مرداد   3 و   2 ٔدهم، ش ٔ، دوره   معارف

روايت ملاقات شقيق   ٔتوضيحاتي درباره   «محمد رضا انصاري قمي،     ( .اند  نقدي جالب بر اين مقاله نوشته     
مشخصات اصل  ). 40-30،ص  1373اسفند   -، آذر 3 ٔ يازدهم، ش  ٔ دوره معارف،،  »7لخي با امام كاظم   ب

  :انگليسي مقاله حامد الگار از اين قرار است
Hamid Algar. “Imam Mosa al-Kaẓem and Sufi Tradition”, Islamic 

Culture: An English Quarterly, Published by The Islamic Culture Board, 
Hyderabad-India, Volume LXIV, No. 1, January 1990, pp. 1-14. 

زبانان آشنا نبوده است، در برخي منابع عربي آن           براي عرب » خوشنام «اژةجا كه و  از آن . 24
 چـاپ دوم،    دلائـل الإمامـه،   طبـري،   : ك. براي نمونه، ن  . اند  را به هشام يا حسام تصحيف كرده      

 الفصول المهمـة،  صباغ،    ؛ ابن 153 م، ص    1988/  ق   1408وعات،  موسسه الأعلمي للمطب  : بيروت
 .222 م، ص 1988/  ق 1409دارالاضواء، : ، چاپ سوم، بيروتمعرفة احوال الائمةفي 
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 .12آيه ) 49(حجرات. 25

 .82آيه ) 20(طه. 26

 .شود سويق خوراكي رواني است كه از آرد سفيد و بيخته گندم و جو درست مي. 27

 .154-152 ص الإمامه، پيشين،دلائل طبري، . 28

 .106تا، ص  نا، بي بي: جا  بيالمعجزات،نوادر همو، . 29

 چـاپ سـوم،     للجامعة للـدرر أخبـار الائمـة الاطهـار،         بحار الأنوار، محمدباقر مجلسي،   . 30
 .82-80، ص 48م، ج 1983/  ق 1403داراحياء التراث العربي، : بيروت

 .198-195، ص 7تا،  ج  نا، بي بي: جا  بيمدينه المعاجز،سيدهاشم بحراني، . 31

 .185، ص 2 ج همان،. 32

 .213، ص 2 ج همان،. 33

 .349-348 ص همان،. 34

 .224-222 ص همان،. 35

  تـصحيح محمـد    منهاج السنه النبويه في نقض كـلام الـشيعه القدريـه،          تيميه حراني،     ابن. 36
 .57، ص 4م، ج 1986/  ق 1406نا،  بي: جا رشاد، بي

روايـت ملاقـات شـقيق بلخـي بـا امـام            ٔتوضيحاتي دربـاره    «صاري قمي،   محمدرضا ان . 37
 .34-32، ص 1372، آذر ـ اسفند 3، معارف، دوره يازدهم، شماره »7كاظم

:  تصحيح نورالدين شريفه، چاپ سـوم، قـاهره        طبقات الصوفيه، ابوعبدالرحمان، سلَمي،   . 38
 .61م، ص1991 ق، 1411مكتبه النهانجي سنجي، 

 7از محضر امام كاظم   ) 200. ف(رخي منابع متأخرِ شيعي، معروف كرخي       به ادعاي ب  . 39
جـا كـه    نيز به دست امام توبه كرده است، ولي از آن         ) 227. ف(كسب فيض كرده و بشر حافي       

دربـاره  . نظر كرديم   هيچ شاهد تاريخي و كهني بر اين امر وجود ندارد، از پرداختن به آن صرف              
 .50-47 ص يشين،پحامد الگار، : ك.اين موضوع، ن


